
  
  

  
  
  

  جواد پارسای                    زمینه و دامنه ی گناه از نگرِ حافظ
  

  گناه چیست؟
ولی .  اجتماعی است که در رودررویی با امر و نهی های مذهبی و اجتماعی تعریف می شود                -گـناه، امـری مذهبـی     

 بشمار می رود،    در نگرِ یک مذهب، انجام کاری جزو گناهان       . بـرخورد همه ی مذاهب با موضوع گناه یکسان نیست         
همین موضوع باده خواری را در نظر       . در حالـیکه در مذهبـی دیگر، حتا همان کار، پسندیده و سپارش شده است              

فرورفته و در آیین های ربّانی پرستشگاه های        ” هائومه“بگیـریم، که نخستین پایه هایش در شرابِ سُکرآور میترایی           
نوشیدن باده در ادیان سامی غیر از اسلام نیز،         . اورمندان تقدیم می شد   به ب ) در این دنیا  (میتـرا، با نام شراب پاک       

حال با وجود تحریمِ نوشیدن شراب برای       . بـه هنگام مراسم ویژه ی کنیسه و کلیسا جزوِ آیین ربّانی بشمار می آید              
” نوشیدنی پاک  “ )شراباً طهورا (مسـلمانان در ایـن دنیا، یکی از وعده های شیرین خداوند به مؤمنان، فراهم بودن                 

  .برای آنان، در بهشتِ موعود است که از آن به باده ی مجاز تعبیر می کنند
  

  در بهشتت جوی ها از میِ روان باشد    از چه می گویی حرام است این میِِ گلگون
  

 از   قضایی قرارمی گیرد و در ترمینولوژی حقوقی       - ، در حوزه ی علوم اجتماعی      واژه ی گـناه و جـرم، در عرف جامعه         
و در حالیکه در    ” عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است            “: آن، چنـین تعـریف مـی شود       

گناه و “در زبان فارسی به ” جرم“واژه ی .  نوعِ جرم اشاره شده است، از واژه ی گناه خبری نیست  33این کتاب، به    
با این وجود، واژه ی مجرم، معنایِ       . و بَزَهکار  نامیده می شوند     برگردانده می شود و مرتکبین بدان نیز، گناهکار         ” بَزَه

  . سنگین تری بر دوش دارد و جامعه نیز جرم را سنگین می نگرد
  

کاری که دین آن را ناروا و مستوجب کفاره، حدّ یا    : در کـتاب فرهنگ فارسی امروز، گناه چنین تعریف شده است          
گناه، رفتار ناروا نسبت به دیگران، رفتار خلاف قانون یا          :  می نویسد  تعزیـر شـمرده اسـت و در ادامـه ی این تعریف            

در این جا می بینیم که این کتاب مرجع، مرزهای تعریفِ این دو واژه را بسیار نزدیک                 . مقررات، جرم و تقصیراست   
  . هم آورده است

  
بکار ” ناپسندیده“ و  ” ناروا“ عنای  در زبان فارسی، آن سنگینی را ندارد و بیشتر به م          ”  گـناه  “ ولـی کاربـرد واژه ی       

  :در قلمرو اخلاقیات جای می گیرد” گناه“از سوی دیگر، . ”بچه را آزار ندهید، گناه دارد“ : می رود
  

  اگر خاموش بنشینی،  گناه است    اگر  بینی که  نابینا  و  چاه  است
  )سعدی(                    
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  گناهِ ازلی
 و زمینه ی گناه را در استوره ها و نوشتار های ادیان پیگیری کنیم و                اکـنون بـه قلمـرو پـر ماجرایـی گـام بگذاریم            

را بررسیم که آدم، با ارتکاب بدان از آسایش و خوشگواری بهشت برین             ”  گـناه ازلـی    –گـناه نخسـتین   “ موضـوع   
و این رویداد را، مفسران، شاعران      . جشـم پوشـید و بـرای سـخت زیسـتی ناگوار، به روی زمین روانه یا رانده شد                  

خطا، نافرمانی، انگیره ی عشق، میل به گزینش، مقدّر و زمینه ساز پذیرش امانت معهود تعریف            : عارفان، با واژه های   
  .کرده اند

  
  زمینه های گناه، گناهِ ازلی

اگـر هـدف از آفـرینش را بـه تعبیر شاعران و عارفان،با انگیزه ی عشق بپذیریم، و آفریننده و آفریده را به دیده ی                          
  بنگریم، به نگاره ای که داریوش آشوری به تصویر           -  چـنانکه در ادبـیات عرفانی مطرح است         -و عاشـق    معشـوق   

برای آنکه بازی عشق، بتواند     « : کشـیده اسـت، مـی پردازیم، او با توجه به داستان بنیادین قرآن چنین می نویسد                
از ” نافرمانی“یا  ” گناه“ ن بازی، با ارتکاب     ای. پنهانـی سـربگیرد و پـنهان بماند، یک پرده پوشی ماهرانه لازم  دارد              

آدم به ظاهر   . ”حافظ،  ...مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز         “پـیش مقدّر، صورت عمل به خود می گیرد، زیرا،           
اینک آدم به . این گناه نخستین را مرتکب می شود” میوه ی ممنوعه“از فـرمان خـدا سرپیچی می کند و با خوردن     

او حتا از ارتکاب این گناه توبه       . ار، بایـد بهشـت را تـرک کند، چون بهشت جای گناهکاران نیست             عـنوان گـناهک   
  .  1»می کند و از درگاه خداوندی امید بخشش دارد

  
دیـن اسـلام، ارتکاب این گناه را، به پای گول خوردن آدم به دلیل وسوسه ی شیطان می نویسد و حتا پای همسر                        

آدم، در تن : به میان می کشد، در حالیکه، در تأویل عرفانیِ این رویداد گفته می شود       زمینـی آدم را نیز        -بهشـتی 
، به این عمل،    ”حکمِ ازلی “، هیچ اختیاری از خود نداشته و در حقیقت، از سرِ فرمانبری به              ”گـناه “  دادن بـه ایـن      

« . نامید” مجبور مختار “با این نگرش، می توان آدم را        . کـه یـک ضرورت وجودی محسوب می شود، تن داده است           
مسـأله ی ضـرورت ارتکاب گناه نخستین برای بیرون آمدنِ اختیاری آدم از بهشت، ظریفترین نکته  در این انسان                     

آدم، یعنی بیرون آمدن از وضعِ فرشته وارِ پیش از آن، نوشیدنِ            ”   آدم شدنِ  “در ماجـرای    . شناسـی عرفانـی اسـت     
 او شدن، آموختن علم الاسماء و دانا شدن، چشیدن مزه ی لذت جسمانی              از لبِ ساقی ازلی و شیدای جمال      ” مـی “

خوردن و پای به عالم انتخاب و اختیار ” گندم“در آمیـزش با حواّ و کشش به جمال یافتن، و سرانجام، نافرمانی و       
ن توانایی داشتنِ   ، همـه ی این رویدادها، از پیش مقدر بودند و از دید عارفانِ راز، این رویداد، به آدم آ                   2”گذاشـتن 

  .  صاحبنظری و رندی را داد، تا بتواند بار امانت را به دوش بکشد
     

مقارن هر فعل انسان، خداوند در انسان قدرتی برای آن        “: در مـبحث جبـر و اختیار، حکمت اهل مدرسه می گوید           
که ” جبر و تقدیر  “تنی بر   پس انسان در نظام مب    . ”ایجـاد مـی کـند کـه با انقضای همان فعل نیز به پایان می رسد                

دنـیای اورا تشـکیل مـی دهـد، در برابر توانایی که برای فعل دارد، مسئولیتی هم پیدا می کند و بدینگونه، جبر و                         
طُرفه آنکه، این گریزگاه فلسفی اهل مدرسه، در نزد عارف، رنگ جالبی از             . اختـیار در وجـود او بهـم  درمی آمیزد          

را که  ” فعل“ چرا که عارف، با این شیوه ی نگرش به جبر و اختیار، گویی              .  گیرد آرمـان جویـیِ اخلاقی به خود می       
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هم ارتباط فطعی پیدا می کند،      ) پیمانی نخستین با خدا   (” میثاق الست “خاسـتگاه مسـئولیت اوسـت و نـزد او بـا             
این نفی و   .  کند خالقی جز خدا ندارد، از خود نفی می       ” مخلوقی“را که مانند هر     ” مفعول“بـرعهده مـی گیرد، ولی       

بدینگونه، تدبیر و تقدیر هم هردو،      . عـارف می شود   ” جوانمـردی “آن اثـبات، معـرفِ جنـبه ی عمـیق اخلاقـی در              
  .منسوب به حق می شود

  
را به گردن می گیرد، با پذیرش       ” گناه“ بـرای تن دادن به خواستِ محبوب ازلی،         ” ادب“ در حقـیقت، آدم از سـرِ        

عجیب نیست که حافظ    .  بیرون از میدان علم و اراده ی الهی نمی تواند تحقق پذیرد            ”فعلی“ ایـن نکـته، کـه هیچ        
دربـاره ی عاشـقیِ خـویش هـم، بـا اشاره به این موضوع، خاطرنشان می کند که آن نیز، نه به کسب است و نه به                            

حدی مانند خیام، به    او در این زمینه، تا      .  ”حافظ،  ...ایـن موهـبت رسـیده، ز دیوان فطرتم          “ : اختـیار و مـی گـوید      
  :   سابقه ی علم خدا تکیه می کند و با لحن رندانه ای  می گوید

  کوش و گو گناه من است” ادب“ تو در طریق     گناه   اگرچه   نبود   اختیار   ما    حافظ
  

، به خاطر   را به خود نسبت می دهد ولی از مفعول که از اختیار او بیرون است              ” فعل“ بدینگونه، حافظ، جوانمردانه    
  .3ادب، چیزی بر زبان نمی آورد

  
  :شیخ محمود شبستری می گوید

  تو   را   از    بهرِ  کاری    برگزیدند    نبودی  تو، که  فعل ات   آفریدند
  به  علمِ خویش حکمی کرده  مطلق    به قدرت، بی سبب،  دانای   برحق
  لعنت ش طوقِ -به جای آورد و کرد    4یکی، هفتصد هزاران ساله طاعت

  چو   توبه   کرد،  نامِ    اِصطفاء دید     از  معصیت،  نور  و صفا دید5دگر
  

برای کشاندن آدم به دام عشق می       ) خالق(” او“ از اینروسـت کـه عارفـان، ایـن رویـداد ازلی را، یکی از مکر های                  
  :7، زیرا که تجلیِ جمال، جمال پرست می خواهد، و او،خیرالماکرین است6دانند

   عالم زد عشق پیدا شد و آتش به همه ی     پرتو  حُسنت  زِ تجلّی  دم  زددر  ازل 
  از این حیل که در انبانه یِ بهانه ی توست    چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

  
شاهدِ “ ی   ”حیله“بکارگیری  . گره خورده است  ” رویداد ازلی “ ی الهی در قلمرو عرفانی، با        ”خدعه“و  ” مکر“حکایـت   

کنجکاو، تا جایی راه گشوده که در       ” ملکِ“ بـه دام انداخـتن آدم و پنهان نگاه داشتن ماجرا از چشم               بـرای ” ازلـی 
” مکر“تصـوف زاهدانـه، بدان اشارات هایی هست و داستانهایی از ترس زاهدان محتاط نقل است که، می کوشند تا                     

  .غافلگیرشان نکند و دامن شان را به گناهِ ناخواسته نیالاید
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 مغضوب درگاه   اشاره به اطاعت و نمازگزاري شيطان است آه به سبب غرور و سجده نكردن به آدم، قلم بطلان بر همه ي عباداتش آشيده شد و- 4
 .الهي گشت

  .  آدم- 5
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 که  آدم بدان کشانده یا کشیده شد، بنیان برخورد بسیاری از باورمندان و هم ایرادگیرانِ مسئله ی گناه                    گناه ازلی 
است، زیرا تنها انسان است که استعداد عشق ورزیدن و پذیرش امانت الهی را دارد، و از اینرو، ناگزیر از ارتکابِ آن                      

  . گناه شد
  

   به نام منِ دیوانه زدندقرعه ی فال    آسمان بار امانت نتوانست کشید
 که مقدر هم    -از سوی دیگر، برخی از تفسیرکنندگانِ استوره ی هستی و آفرینشِ آدم، این نافرمانیِ نخستینِ آدم               

از سوی گروهی دیگر، این مقوله باب بحث .  را انگیزه و دستمایه ی سیر و سلوک او به سوی کمال می دانند         -بوده  
  :، جبر و اختیار را می گشاید که نمی توان بر این بحث پایانی تصور کردو جدل درباره ی تقدیر، سرنوشت

  کاین چنین رفته است درعهد ازل تقدیر ما    در  خرابات  مغان  ما  نیز  هم  منزل  شویم
  چون که تقدیر چنین است، چه تدبیر کنم؟    نیست    امید   صلاحی،   ز    فساد    حافظ

  ای   شیخِ    پاکدامن،    معذور  دار   ما  را    قه ی  می آلودحافظ  به خود  نپوشد  این  خر
  
  

  زمینه های دیگر گناه
او، از گناهانی دوری می گزیند که دیگرآزارنده        . حـافظ، همـه ی گـناهان را یکسان و از یک نوع و جنس نمی داند                

  :هستند و در این باره می گوید
  ما غیر از این گناهی نیستکه در طریقت     مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

  
  :مولانا از نگاه دیگری گناه را می بیند و می گوید

: او می گوید  . انـبوه مـردم بی گناه هستند، ولی دانایان اگر جهل و نادانی را از میان مردم نزدایند، گناهکار هستند                   
.  جهل مجال دادن است    بزرگتـرین گـناه، آزردن دیگـران اسـت و بزرگتـرین آزار، در جهل نگه داشتن مردم و به                   

“ : آمده است” ذهن و زبان حافظ“ : در فصلی از کتاب. شـکرانه ی دانایـی و دانش، پخش و نثار کردن دانش است      
خلاء “ : ، و اینکه   ”8باشد، تازیانه ی سلوک است و مĤلاً می تواند مایه ی تقرب باشد            » حق االله «گـناه اگـر از مقوله ی        

 انسـان ممکـن نیسـت، چـه، احسـاس گـناه از انسـانی تـرین و وجدانی ترینِ                     از گـناه در ذهـن و زبـان و زندگـی           
احسـاس هـای انسانِ دین ورز، اعم از عارف و عابد و عالم و عامی است، چه کسی جرأت دارد که ادعای بی گناهی                         

کند

                                                

:  
  9زِ خویش دم زدنت، بدترین گناهان است    چو گفتمش که گناهی ندارم، آن مه گفت

  
اور است که پای آدم خاکی در این دنیا همواره خواهد لغزید و ادعای بی گناهی ناپذیرفتنی و از                   حافظ هم بر این ب    

  :او مدعیان بی گناهی را آماج طنزو طعن قرار می دهد. روی ریا ست
  که   مستحق  کرامت،  گناهکارانند    نصیب ماست بهشت، ای خداشناس برو
   ره  نیاز به دارالسلام  رفترند  از    زاهد  غرور  داشت،  سلامت  نبرد راه

  
 

 .ي هشتتأليف دآتر بهاءالدين خرمشاهي، بخش نخست، رويه ” ذهن و زبان حافظ“ درآتاب حافظ نامه، به نقل از - 8

 4

وجودك ذنب لا يقاس به ذنبُ ترجمه ي زيباي مندرج از دآتر خرمشاهي / اذا قُلت ما اذنبتُ قالت محيبهً : اصل عربي اين شعراز آشف المحجوب، هجويري است -9
 .است



آدم کـه بـا ارتکـاب بـه گـناه ازلـی، زندگی خوشگوار و آسایشمند بهشتی را رها می کند، پای به جهان سرمستی                          
 از زهـدِ خشـک و ریا دوری می کند و به             - بـه تعبیـری    –او  . هشـیارانه، شورمسـتانه و زیرکـی رندانـه مـی گـذارد            

او سودای عشق را برمی گزیند و از        . ، سری پرسودا و دلی هوسمند دارد       آدم -حافظ. زیبادوسـتی روی آور مـی شـود       
  .این همان سرنوشتی است که از لحظه ی نخست برایش مقدر  شده بود. اینرو، جلوه ی جمال می شود

  ما را خدا  زِ  زهدِ   ریا   بی نیاز   کرد    حافظا  مکن  ملامت  رندان، که  در ازل
  کاین چنین رفته  ست در عهدِ  ازل تقدیر ما    نیز  هم منزل   شویمدر   خرابات  مغان   ما   

  اگر  موافقِ   تدبیر  ِ من   رود   تقدیر    بر آن سرم که ننوشم  می و گنه   نکنم
  

  :خیام نیز به گونه ای روشن در توجیه و کلنجار با هستی شناسی خود از این دنیا می گوید
  ایش  مشتری  و  پروین کردندو آر    آن روز که توسن فلک زین کردند

  ما را چه گنه، قسمت ما این کردند      قضا این بود  نصیب  ما، زِ دیوان
  

آنچه درخور اندیشه است، .  بار از ترکیبات این واژه استفاده شده است        26 بار از واژه ی گناه و        21در دیوان حافظ    
گرچه رعایت این بخش بندی     . بی و سنتی است   بخـش بـندی و دگرگونی گناه از دیدِ اخلاقی، عاطفی، عرفی، مذه            

زمانی باده  . چون جامعه، در هر برهه ای از زمان، گناه را در جای دیگری می نشاند              . در عمـل چـندان آسان نیست      
نوشـی در حـد خطـا سـت و عملی ناپسند بشمار می اید، زمانی دیگر، همین عمل وارد قلمرو مذهب حاکم وقت                        

  .خور جزا و تعزیر قرار می گیردمی شود و در ردیف جرم و در
  

او در بخش بندی گناه شرعی و اخلاقی،        . حـافظ بـا گـناه، بـرخوردی مردمی و اجتماعی دارد،  تا فقهی و مذهبی                
غیـبت، دروغ و ریـا را  هـم جـای می دهد، و اشاره می کند که مردم این گونه گناهان را آسانتر و فراوانتر مرتکب                      

حافظ می دید که بسیاری از مردم از برخی گناهان          . سِ گناهانشان نمی پردازند   مـی شـوند، ولـی کیفـری هـم از پ           
دینـی، مانـند زنـا و بـاده خـواری دوری می کنند، ولی در برابر اجتماع، از تزویر، ریا، دروغ، دغل، خودبزرگ بینی،                         

ه ها، به شعر طنز رندانه،      از اینرو در رویارویی با این پدید      . خـود پاکـدامن بینـی و تحقیـر دیگران رویگردان نیستند           
  :می سراید

  چون  نیک  بنگری،  همه   تزویر   می کنند   می ده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
  که   درِ   حیله  و  تزویر   و  ریا    بگشایند    در    میخانه    ببستند     خدایا    مپسند

  :د و می گویداو باده خواری را، اگر هم گناه بشمار آورد، سودرسان می دان
  از آن گناه  که  سودی  رسد به غیر چه باک   اگر شراب خوری، جرعه ای فشان   بر خاک

  
گاهی نیز  . از سـوی دیگر، حافظ نیز مانند بسیاری از شاعران ایرانی، کیفر گناه شرعی را، خود  به گردن می گیرد                    

ریعت، به استناد فحوای کلام خدا، رأی با اینهمه، از همان سرچشمه ی ش. از پـاداش پرهیـزگاری چشـم می پوشد       
قطعـی صـادر مـی کـند و  شـریعتمدار را پـس می زند و مرتکبین به گناهان شرعی و شخصی را به بخشندگی و                            

  :رحمت خدا امیدوار می سازد
  

  که   آبروی   شریعت    بدین   قدر   نرود    مکن به چشم حقارت  نگاه  در منِ مست
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  بنوش  و  منتظرِ   رحمتِ    خدا   می باش    حواله کندچون پیرِ سالکِ عشقت به می 
  که در شریعت ما  غیر از این گناهی نیست    مباش  در  پی آزار  و  هرچه  خواهی کن
  که رستگاری   جاوید   در  کم  آزاری ست    دلش  به  ناله  میازار  و  ختم  کن حافظ

  
  :گوید مذهبی و بخشش خداوند می -حافظ، در باره ی گناه سنتی

  خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد    پیر دُردی کش ما گرچه ندارد زر و زور
  ایزد   گنه   ببخشد  و   دفع    بلا    کند    فروش حاجت  رندان  روا  کند  گر می 

  
  :او گناه را، لطیف تر از آن می داند که برایش جزا و جریمه ای قائل شود

  گناه بخت پریشان و دست  کوته  ماست      نرسداگر  به  زلفِ   درازِ  تو  دست  ما
  از  دل   نیایدش  که   نویسد   گناه   تو    خونم بخور،که هیچ مَلکَ با چنان جمال
  گناه  باغ چه باشد چو این درخت نرست    مرنج حافظ و از  دلبران  حفاظ   مجوی

  
  

  :نقش اهریمن وسوسه گر در دین زردشت و آزادی عمل شیطان در دین اسلام

  :در دیوان حافظ ده بار از اهرمن و در دو جا از شیطان سخن رفته است
  

  به حکم  آنکه  چو  شد  اهرمن، سروش آمد    ز  فکر  تفرقه  باز آی  تا  شوی  مجموع  
  چو اسم اعظمم باشد، چه باک ازاهرمن دارم    سزد کز خاتم لعلش  زنم  لافِ سلیمانی  
  کاسم  اعظم کرد  از او کوتاه،  دست  اهرمن    متخاتم جم را بشارت ده، به حسُنِ خات  
  !پیش آی و  گوشِ  دل  به  پیامِ  سروش دِه    در راه عشق، وسوسه ی اهرمن بسی است  
  مِلک آنِ توست و خاتم، فرمای هرچه خواهی    بر   اهرمن   نتابد،   انوارِ    اسمِ    اعظم  
  شو   و   ایمن  گذر  از  اهرمنانمرد  یزدان      دامنِ دوست به دست آرو زِدشمن بگسل  
  چنین   عزیز   نگینی   به    دست   اهرمنی    به صبرکوش تو ای دل،که حق رها نکند  
  ور نه   آدم   نبرد   صرفه  زِ  شیطان   رجیم    دامِ سخت است، مگر یار شود لطفِ  خدا  
   و ده  فروشان    پناه   ازمن   بُرده ام   به   با     بکن شیطانِ  غم،   هرآنچه  تواند،  بگو   

  
  

  :وسوسه گر های دیگر
عشق، زیبارویی، وقت گل، لب جویبار و آمدن بهار اشاره می کند، و با طنز               : حـافظ، از زمیـنه های ارتکاب گناه، به        

  که-رندانـه  ای، پـای عقـل، امـید بـه عفو و رحمتِ الهی و تقدیرازلی را  به میان می کشد، تا برای ارتکاب به گناه           
  .  دلایلی بشمارد-ارتکاب بدان کسی را هم نمی آزارد

   
  وین  ماجرا  به  سروِ  لبِ  جویبار  بخش    یارب به وقتِ گل، گنه  بنده  عفو  کن
  دنبال تو بودن، گنه  از  جانبِ   ما نیست    چون چشمِ تو دل می برد ازگوشه نشینان
  یده   تماشا  کنم   تو   رابا  صد  هزار  د    با صد هزار جلوه  برون  آمدی که  من
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  که من چو آهوی وحشی زِ آدمی  برمیدم    گناه چشم سیاه  تو بود و گردن  دلخواه
  جانا،  گناه  طالع  و  جرم  ستاره   نیست    از چشم  خود بپرس که ما را که می کشد
  بی هنر افتد، نظر به  عیب  کند که هرکه     کمال صدق محبت ببین، نه  نقص گناه

  
   ی ارتکاب گناهدامنه

حافظ، در رابطه با دامنه ی گناه،  چنانکه ازلابلای غزل هایش استنباط می شود، باده نوشی و شادخواری را، نه تنها                      
او میل زیادی به . عـیب و گناهـی نمـی  دانـد بلکـه در برابرش، به سنگینی گناهِ ریا و تزویر و دغل تأکید می ورزد                    

 -بیش از دو  . ود حرمت شرعی و اخلاقی، بیشترین دلمشغولی حافظ بوده است         شراب و شاهد دارد و این دو با وج        
  : سوم، از دیوان او را، این دو موضوع در بر گرفته اند

  
  محتسب داند که من این کارها کمتر کنم    من نه آن رندم که ترکِ شاهد و ساغر کنم
   که را زیانی داد؟شراب  و  شاهدِ  شیرین،    برو  معالجه ی  خود  کن   ای   نصیحت گو

  شراب نوش و رها کن حدیثِ  عاد و ثمود    زِ   دستِ   شاهدِ   نازک   عذِارِ  عیسا  دم   
  دامِ   راهم،  شکنِ  طُرّه ی  هندوی  تو بود   منِ  برگشته، هم  از  اهل   سلامت    بودم
  ن که مپرسشیوه ای می کند آن نرگسِ فتّا   پارسایی  و   سلامت    هوسم    بود،   ولی
  بی رویِ تو، ای  سروِ  گل اندام حرام  است   در مذهبِ  ما،  باده   حلال  است  و  لیکن

  
  : او از این گزینش و شیوه ی زندگی اش خشنود است، و برایش پا فشاری می کند

  میِ   می خوری   و   طُرّه ی   دلدار  می کشَی  حافظ  دگر  چه   می طلبی  از   نعیمِ   دَهر
  دلا،کیِ به  شود کارت  اگر اکنون نخواهد شد  ب لعل و جای امن و  یارِ  مهربان  ساقیشرا

  زِ  هَر در می دهم پندش، و لیکن در نمی گیرد  دلم  جز  مهرِ  مَهرویان  طریقی  برنمی گیرد
  که نقشی در خیال ما، از ین خوش ترنمی گیرد  خدا را ای نصیحتگو، حدیثِ  ساغر و  می گو

  که فکری  در  درونِ  ما،  ازین  بهتر نمی گیرد  ساقیِ  گلرُخ،   بیاور   باده ی   رنگینبیا  ای  
  قضایِ آسمان ست این و دیگرگون نخواهد شد  مرا مهر سیه چشمان زِ سر بیرون نخواهد شد

  
از این  حـافظ ایـن شـیوه ی گـزینش و رفـتاری اش را با گرایشِ آدم به گناه نخستین در بهشت، برابر می گذارد و                           

  :مقایسه نتیجه می گیرد که اولاد آدم نیز به رویداد نخستین تأسیّ می جویند
  ناخلف  باشم  اگر   من   به   جویی   نفروشم    پدرم  روضه ی  رضوان  به  دو گندم بفروخت

  
  

  :گناه بدتر و گناه بخشودنی
بی پروایی و . دن بدان نیز وحشت دارد  حـافظ از گروه متدین نمای تزویرکار دوری و بیزاری می جوید و از متهم ش               

شـجاعت حـافظ در سـتیز بـا ریـا و دفـاع از پاکـی و پاکدلی و صفای نفس از لابلای غزال هایش بازنمون دارد و                              
  : می پرستی او، دستاویز ریاگریزی و نفی خودپرستی است. ستودنی است
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  ن   دگران   قرآن  رادام  تزویر  مکن   چو    حافظا، می خور و  رندی کن و خوش باش ولی
  بهتر  زِ  طاعتی که  به  روی  و  ریا   کنند    می خور   که   صد   گناه   ز  اغیار در حجاب
  یعنی  از   خلق   جهان   پاکدلی    بگزینم    جام  می   گیرم  و   از   اهل  ریا   دور   شوم
  رسد به غیر، چه   باکاز آن گناه که نفعی     اگر شراب  خوری،  جرعه ای   فشان  بر خاک
  که  شیخِ  مذهبِ ما،  عاقلی   گنه   دانست    !ورایِ     طاقتِ   دیوانگان،   زِ   ما    مطََلَب
  که  تا   خراب  کنم  نقش  خود پرستی  را    به می پرستی از  آن  نقش  خود  بر آب  زدم

  
  

  :باده نوشی می دانداو چاره ی رهایی از خودپسندی و بسیاری از کارهای ناپسند را در 
  

  میِ، تا  خلاص  بخشدم  از مائی  و منی    در  بحرِ   مائی   و  منی   افتاده ام  بیار
  کجاست  دیرِ  مغان  و شرابِ ناب کجا؟    دلم ز صومعه بگرفت و خرقه ی سالوس

  
  :او می گوید . می جویددر مقوله ی گناه در برابر ریا و سالوس، فروغ فرخزاد هم به حافظ می پیوندد و به او تأسی 

  
  بهتر ز  داغ   مهُرِ  نماز  از  سرِ   ریا  پیشانی  ار  ز  داغِ  گناهی   سیه   شود
  خدا  خدا:  بهر فریب  خلق   بگویی  نامِ خدا  نبردن  از  آن به  که  زیر  لب
  گر در میان دامن شیخ  اوفتاده  بود  این آتشی که در دل ما  شعله می کشد

  نامِ  گناهکاره ی   رسوا   نداده   بود  ه سوخته ایم از شرارِ عشقدیگر به ما ک
  

  در  بهشتت  جوی ها  از   می   روان  باشد    از چه می گویی حرام است این می گلگون
  حوری ای    از    حوریانِ    آسمان    باشد    هدیه ی   پرهیزکاران   عاقبت    آن   جا

  
  

     می کشددامنه ی ارتکاب به گناه، به توبه
استاد خرمشاهی، به حدیثِ روحپروری اشاره      . ارتکـاب بـه گـناه و تـوبه از آن، راه سـلوک را هموارتـر مـی سـازد                    

کسی که   (11التّائب من الذَنب، کمن لا ذنب لهُ      “: ، که با پذیرش آن، جای هیچگونه نگرانی باقی نمی ماند          10می کند 
حافظ و برخی از شاعران دیگر، در رویارویی با ارتکاب  ). استاز گناه توبه کند، مانند کسی است که گناهی نکرده           

گوید

                                                

  :گناه به چنین بدیلی دست می یازند که شگفتی زا ست، حافظ می 
  معنیّ ِ عفو و رحمتِ آمرزگار چیست؟    سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار  

  
 باشد، عفو و رحمت خدای آمرزگار       یعنـی اگـر گناهی از من سر نزند و گناه من در شمار نیاید و اعتباری نداشته                 

شـامل حـال چه کسی خواهد شد و چه معنایی خواهد داشت؟ حافظ، تفسیردان و قرآن شناس است و نسبت به                  

 
 .، تأليف باارزش استاد دآتربهاءالدين خرمشاهي”ذهن و زبان حافظ“ نقل از آتاب - 10
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هاشم جاوید، یکی دیگر از پژوهشگران حافظ، که وسواس . تـرجمه ی دقـیق واژه هـای قرآنـی بسیار حساس است     
به جای  ” آمرزگار“ مـی گـوید کـه در ایـن بیت، واژه ی              کـارش مـورد پذیـرش دیگـر کوشـندگان ایـن راه اسـت،              

نوشـته شده در برخی از نسک های حافظ به این سبب درست می تواند باشد، که با مفهوم این بیت با       ” پـروردگار “
  . آمرزش گناه سروکار دارد، و برای حافظ، این واژه می توانست برگزیدنی تر باشد

  
در این بیت، سعدی    . ز سعدی دارد، که این نگرِ ایشان را پذیرفتنی تر می کند           استاد جاوید اشاره ای هم به شعری ا       

  :نیز، موضوع گناه و بخشایش خداوندی را به میان می کشد و می گوید
   امیدم    به    آمرزگاری   تو ست    جز این کِاعتمادم به یاریّ ِ تو ست

  
در رابطه با مورد گناه، دو بیت زیر را سروده          نظامـی، کـه چکامـه هـایش، از سـوی حافظ به تضمین گرفته شده،                 

  :است، که در غزل حافظ، دگرگونی آن ها را به روشنی می بینیم
  به آمرزشِ  تو که ره یافتی؟  گر این خاک روی گنه تافتی
  تو را نام کیِ بودی آمُرزگار؟  گناه من ار  نامدی  در شمار

  
ن عرب، کوشیده اند، به عناصری از باورِ خویش، لباس باورِ          ایـرانیان، از همـان آغـاز حکـومت یـا خلافت سلطه  گرا              

بـیگانگان حـاکم را بپوشانند، و از این راه، حرف خود را به کرسی بنشانند و راه خود را، چه در نهان و چه آشکارا                   
بیات فارسی،  از این نوع دلیل آوری ها و راه جویی ها در گفتار و کردار عارفان، بویژه در بستر فرهنگی اد                   . بپیمایـند 

حـافظ و بسیاری دیگر از شاعران ایرانی، هریک به گونه ای، به موضع گیری و                . هـزاران شـعر سـروده شـده اسـت         
سپیده دم روزی که حکومت امیر مبارزالدین خونخوار سرنگون می شود و            . پاسـخگویی در ایـن مـورد پرداخته اند        

غیبی

                                                

  :می دهد” لسان الغیب“ه حافظ مژده ب! شاه شجاع پسر او حاکم شیراز می شود، هاتف 
  !که دورِ شاه  شجاعَ ست، میِ دلیر بنوش    سحر ز  هاتف  غیبم  رسید  مژده  به  گوش
  بی رویِ تو، ای سروِ گل اندام  حرام است    در  مذهبِ  ما،  باده  حلال  است   و   لیکن
  ه نه یار ست ندیمکه حرام است میِ،آنجا ک    فتویِ  پیر  مغان  دارم   و   قولی ست   قدیم
  نانِ   حلالِ   شیخ،  زِ  آبِ    حرامِ     ما    ترسم   که   صرفه ای   نَبَرَد   روزِ   بازخواست
  خوش خطا بخش وخطاپوش خدایی دارد    پیرِ دُردی کِشِ ما   گرچه  ندارد    زر  و  زور
   ی   رندِ  شرابخوارتسبیحِ  شیخ، و  خرقه    ترسم  که  روز   حَشر،   عِنان  بر عنان   رود

  
که : اسـتاد خرمشـاهی کـه حـافظ پـژوه و فـرآن پژوهی با دانش کافی و بینشی گسترده و همه سویه، می افزاید                        

عصـمت مطلـق انبـیاء مـورد اجماع همه ی فرقه های اسلامی نیست و فقط شیعه قائل به عصمت آن ها از هر نظر                    
را در پیش و ) فراموشی(، سهو، خطا و نسیان )ناچیز(ره و صغی) بزرگ(یعنـی شـیعه، صدور گناهان کبیره       . اسـت 

) بی برو برگرد  (مطلق  ) پاکدامنی(سایر فرقه های اسلامی، به چنین عصمت        . پس از برگزیده شدن آنان روا نمی داند       
  . 12نیستند) باورمدار(معتقد ) پیامبران(برای انبیاء 
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هی هم در دانشگاه برای خود ساخته اند، خوش نمی آید،            و برخی را که پایگا     -ایشان با جسارتی که ویژه ی اوست،      
  -چـون آنـان کـه خـود در ایسـتگاهی جـا خـوش کرده اند، ایشان و دیگران را هم به ایستگاه خود فرامی خوانند                            

 عرفانیِ انسان   - اخلاقی  و  دینی     -به یاری گناه، بویژه گناهان کوچک، سیر و سلوک روحی         “ : یـادآور می شود که    
پـس از ارتکـاب بـه گـناه اسـت کـه پشیمانی از کرده ی خود، به سراغ آدم می آید و آنگاه به          .   ”گـردد آغـاز مـی     

این . خودسـازی روی آور مـی شـود، بـه اعتلای ضمیر درون می پردازد که دیگر این کار ناپسندِ ناخواسته را نکند                      
 حتا در صورت تکرار گناه، تکرارِ توبه نام گرفته است و  ” توبه“ پشـیمانیِ از پس ارتکاب است که در قاموس دینی           

همچنان که توبه به تکرار موجه و پذیرفتنی است، میل به           . ”صد بار اگر توبه شکستی باز آ      “: نیز توصیه شده است   
  . گناه نیز تکرار می طلبد

قاً یذنبون  لولا انکم تذنبون لخلق االله، خل     “: دکتر خرمشاهی به حدیث دل انگیز و امید بخش دیگری اشاره می کند            
  ).اگر گناه نمی کردید، خداوند خلق دیگری می آفرید تا گناه کنند و بیامرزدشان( ”  13فیغفرلهم

  
  معنی عفو و رحمت پروردگار چیست  سهو و خطای بنده اگر اعتبار نیست

  
  .اگر بنده گناه نکند، یک معنایش اینست که در آمرزگاری خداوند شک دارد

  
  :اوندی چشم امید دوخته استحافظ،  به بخشایش و کرم خد

  که در این  بحرِ کرم  غرق  گناه   آمده ایم    لنگرِ حلمِ تو ای کشتیِ  توفیق  کجاست
  تا  آشنایِ  عشق   شدم،  ز   اهلِ  رحمتم    هر چند غرقِ  بحرِ گناهم  ز  صد  جهت
  ب   پوشبا       کرمِ         پادشهِ       عی    رندیِ  حافظ   نه   گناهی  است  صعب
  بیار  باده   که   مستظهرم   به  رحمتِ  او    بهشت  اگرچه نه  جای گناهکاران است
  نوید  داد، که  عام  است   فیضِ  رحمتِ او    بیار  باده  که  دوشم سروشِ عالمَِ  غیب
  که    مستحقِ    کرامت،      گناهکاران اند    نصیبِ ماست بهشت،ای خداشناس، برو 

  کاتش   اندر   گنهِ    آدم   و   حوا    فکنم     گنهکار    بر  آرم    آهیاز  دل  تنگِ  
  که  گرچه غرقِ  گناه است می رود  به بهشت    قدم   دریغ   مدار   از  جنازه ی   حافظ
  که   گناهِ  دگری   بر  تو  نخواهند   نوشت    عیبِ رندان نکن ای زاهدِ پاکیزه سرشت

    می     بنوش ببخشند      گنه،  :    گفت    یخانه،   دوشهاتفی   از    گوشه ی     م
    دوشم فیضِ  عفوش   ننهد   بارِ  گنه   بر    هست  امیدم  که علی رغمِ  عدو، روزِ جزا
  تو اهل فضلی و  دانش  همین گناهت  بس    فلک  به  مردمِ  نادان  دهد   زمامِ  مراد
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